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یک هفته زندگی در تاریکی 
با کورسویی از امید

هرهفتــه می گویــم این بــار بایــد یــک ســتون ۱ 
امیدوارکننــده بنویســم. از یــک اتفــاق خوش 
بگویم. راســتش خوش ترین اتفاق این روزهایم دیدن 
ســریال »دپارتمان کیو« است. یک سریال پلیسی که 
با قتلی مهیب و تیراندازی شــروع می شــود و کارآگاه 
اصلی اش هم آدمی افسرده و منزوی است. البته الان 
نمی خواهم برایتان از سریال بنویسم. می خواهم بگویم 
شما ببینید زندگی واقعی چه شده که من پناه برده ام 
به دیدن ســریالی بــا این تم و به نظرم تلخ و ترســناک 
نمی آید. مگر می شود این سریال پلیسی یا هر فیلم و 
سریال دیگری، ترسناک تر از قتل یک دختر بیست و 
چندساله با چاقو به خاطر دزدی باشد؟ یادتان می آید 
چند هفته پیش نوشــتم اینکه دختــرک فیلم »رها« 
بابت خراب شدن لپ تاپش می میرد، دیگر سیاه نمایی 
نیست و زندگی روزمره ی ماســت؟ کاش حداقل این 

هفته شاهد مثالش را نداشتم. 
بعد خبر می رسد بیژن اشتری، مترجم خوب مان 
به دلیل ایســت قلبی از دنیا رفته. آقای اشتری خیلی 
ســال بود که به انزوایی خودخواســته تــن داده بود و 
به ندرت از خانه اش بیرون می آمد، مگر برای رونمایی 
کتاب هایش در نشر ثالث. کتاب های سرخ به جا مانده 
از او، آثاری قطورند که همه شــان عبــرت تاریخی اند 
اگر کســی بخواند. با ترجمــه ی زندگی دیکتاتورهای 
کمونیست شوروی شروع کرد ولی بعد سراغ پل پوت، 
قذافــی و صدام هم رفت. بیژن اشــتری به واســطه ی 
ســبقه ی سیاســی اش تحلیلگر خوبی هــم درباره ی 
مسائل تاریخی و سیاسی بود و صفحه ی اینستاگرامش 
به همین دلیــل هواداران زیــادی پیدا کــرده بود اما 
تلخ اینجاســت که همان اینســتاگرام باعث شد مورد 

هجمه هایی قرار بگیرد. 
از آن طرف چهارشــنبه قرار است فیلم »پیرپسر« 
اکران شــود کــه خب ایــن می توانســت خبر خوش 
هفته مان باشــد، اما هنوز پیش فروش شــروع نشده 
درحالی که فقط یک روز به نمایش فیلم مانده و اکتای 
براهنــی، کارگردان فیلــم در راهروهای وزارت ارشــاد 

است. 
آن هم از حاشیه های برخی از ورزشکاران ایرانی در 

کره که عاقبت اش هم معلوم نشد.  
بعــد مهم ترین تصمیم گیری ایــن روزها که نهایی 
شده، ممنوعیت ســگ گردانی است! خود من زمانی 
فوبیای سگ و گربه داشتم. خوشبختانه برطرف شد. 
اهل نگه داشتن حیوان خانگی هم کلًا نیستم. یعنی 
الان به عنوان وکیل مدافع سگ ها و صاحبان شان این 
را نمی نویسم. ولی واقعاً در این شرایط و با این خبرها، 
قانونی که تصویب و اجرایی می شود، باید ممنوعیت 
ســگ گردانی باشــد؟! که آن معدود آدم هایی هم که 
دل شان به چیزی در زندگی خوش است، دچار نگرانی 
و اضطراب شوند که مبادا جریمه بشوند. هرچقدر فکر 

می کنم، منطقی نیست. یک جای کار می لنگد.

ولی به هر حال زندگی ادامه دارد. درســت است ۲ 
که عصبانی هســتم اما فکر می کنــم آخر هفته 
»پیرپســر« را دوباره در ســینما می بینم و به شما هم 
دیدنش را توصیه می کنم هرچند که مدت زمان فیلم 
طولانی اســت و بایــد یادتان بیاید که ســینما گاهی 
یعنی صبــوری و این مدل فســت فودی مصرف فیلم 
و ســریال که در این ســال ها داشــته ایم، ذائقه مان را 
خراب می کند. خب این هفته یک فیلم-کنسرت هم 
رفتم. درواقع هری پاتر باب فیلم-کنســرت را در ایران 
باز کــرده. کاری که در جهان بیشــتر از همه توســط 
هانس زیمــر و رامین جوادی صــورت گرفته که روی 
ســکانس های از فیلم ها و سریال شان، موسیقی اش 
را اجرا می کنند. اینکه برگزارکنندگان فیلم-کنســرت 
»هری پاتر« فهمیده اند، جامعه ی ایرانی نیاز دارد و از 
آن بالاتر استحقاق این را دارد که سرگرم بشود، اتفاق 
خوبــی بود. فقط تماشــای یک فیلم یا شــنیدن یک 
موسیقی نبود. طراحی تجربه ی تعاملی با دوستداران 
»هــری پاتر« بود. واقعیت این اســت کــه ارتباط من 
منتقد سینما و روزنامه نگار حوزه ی فرهنگ با نسل زد 
و نســل بعدی کاملًا قطع اســت. ما حرف همدیگر را 
درک نمی کنیــم. علایق  مان کلًا متعلق به جهان های 
متفاوتی است. سرگرمی هایمان هم فرق دارد. چیزی 
که در این فیلم-کنسرت خوشحالم کرد یافتن حلقه ی 
اتصال با نوجوانان امروز بود. من همان قدر از تماشای 
پرچم های مدرسه ی هاگوارتز که از دیوارها آویزان بود 
لذت می بردم که دختربچه ی ۱۰-۱۱ ســاله ای که با 
پدربزرگش آمده بود. بعید اســت که نســل ما دیگر از 
طریق نوشتن بتواند با نسل جدید حرف بزند. سینما و 
سریال آخرین دستاویزهاست برای اینکه کنار هم حس 

مشترکی را تجربه کنیم. 

منتقد سینما
صوفیا نصرالهی

موجود در سینمای آمریکا تاثیری معنادار داشت؛ ضمن 
آنکه تــا حدی از علاقه منــدی نویســنده اش به فرهنگ 
آمریکایی نیز پرده برمی داشت؛ چیزی که او خود نیز در 
یکی از آخرین پســت هایش در کانــال تلگرامی اش بدان 
اشــاره کرد: »اذعان می کنم که همیشه ستایشگر کشور 
آمریکا بوده ام. منظورم حکومت آمریکا نیست بلکه مردم 
آمریکاست که نسل های پیاپی، نمونه یک ملت متمدن و 
دموکراســی خواه بوده اند. شوخی نیست این مردم 25۰ 
ســال اســت که هر چهارســال یک بار پای صندوق رأی 
می روند و حاکمــان خود را ـ از رئیس جمهور تا شــهردار 
 و رئیس پلیــس شهرشــان ـ آزادانــه انتخــاب می کننــد. 
از زمانی که مــا ایرانی ها درگیر حکومــت آقا محمدخان 
قاجــار بوده ایــم، آمریکایی هــا هــر چهارســال یک بــار 
تجربــه  را  مســالمت آمیز  به صــورت  قــدرت  انتقــال 
کرده انــد. زمانــی کــه بقیه نقــاط جهــان فجایعی مثل 
نسل کشــی ارامنه، هولوکاســت، جنگ های جهانی اول 
و دوم و دیکتاتوری هــای مخوفــی مثل اســتالین، هیتلر 
و موســولینی را تجربه می کردند، مــردم آمریکا متمدنانه 
رهبران خــود را انتخاب کرده اند. بــه همین خاطر مردم 

آمریکا شایسته بیشترین احترامند.«

ترجمه های سینمایی �
 در همیــن دوران روزنامه نگاری ســینمایی، اشــتری 
طبع خود را در ترجمه نیــز آزمود و با ترجمه کتاب هایی 
در همیــن زمینه به جرگــه مترجمان پیوســت. ازجمله 
کتاب هــای ســینمایی که اشــتری ترجمه کرده اســت، 
می تــوان به ایــن آثار اشــاره کــرد: »فرهنــگ واژه های 
فیلم« )۱369(، »ســینمای انگلستان از آغاز تا ۱992« 
)۱37۱(، »فرهنگ ســینمای معاصر آمریکا« )۱374(، 
 ،)۱374( آمریــکا«  معاصــر  ســینمای  »کارگردانــان 
هنــد«  »ســینمای   ،)۱375( ســینما«  »جاودانه هــای 
)۱376(، »به دوربین نگاه نکن: گفت وگو با هنرپیشه های 
جهان« )۱376(، »م ردان  پ شـ ـت  پ رده   سـ ـی ن م ا: گ ف ت  وگ و 
ب ــا ک ارگ ردان  ه ای  م شـ ـه ور ج ه ــان « )۱376(، »هالیوود؛ 
 نســل جدیــد بازیگــران ســینمای آمریــکا« )۱378(، 
»سـ ـده  سـ ـی ن م ا )ص د سـ ـال  سـ ـی ن م ا(« )۱378(، »ب رت ون  
ب ه روای ت  ب رت ون« )۱379(،  »چ ن ی ن  گ وین د بزرگان؛ ف ره ن گ  
ج م لات  ق ص ــار سـ ـی ن م ای ی  ج ه ــان « )۱38۰(، »فرهنگ 
و  آمریــکا  و »ســینمای  فیلم هــای هالیــوود« )۱38۱( 
هالیــوود« )۱38۱(. در ایــن میان او چندیــن کتاب نیز 
درباره ســینمای ایران تدوین و تألیف کــرد؛ کتاب هایی 
چون »گفت وگــو با بازیگــران مطرح ســینمای ایران« و 

»ستارگان سینمای ایران« )۱378(.

دیکتاتورها و هنرمندان �
 آخرین اثری که از اشــتری در حوزه سینمایی منتشر 
شد، کتابی بود که او درباره »دیکتاتورها و سینما« نوشت 
و در آن دیــدگاه رهبرانی چون لنین، اســتالین، هیتلر، 

گوبلز، موسولینی، مائو و کیم جونگ ایل را درباره سینما 
و نوع مواجهه شان با سینماگران را به طور دقیق و مفصل 
شرح داد. بخش هایی از این کتاب البته پیش از چاپ در 
قالب این کتاب به شــکل مقالاتی بلنــد در مجله »دنیای 
تصویر« منتشر شده بود و اشــتری بعدتر، هنگام انتشار 
کتــاب در مقدمه ای کوتاه کــه بدان مقــالات افزود و در 
طلیعــه کتاب چاپ کــرد، با وام گیــری از مقاله »آوانگارد 
و تمامیت خواهــی« تزوتــان تــودورف، بــه بی انتهایــی 
جاه طلبی دیکتاتورها و هنرمندان ـ هر دو ـ اشــاره کرد: 
»وجه مشــترک دیکتاتورها و هنرمندان، رادیکالیســم و 
بنیادگرایی آنان اســت« زیرا »دیکتاتور و هنرمند، هر دو 
آماده اند از هیچ آغاز کنند و هیچ اعتنایی به آنچه از قبل 
موجود است، نکنند تا به این تعریف اثری بسازند که تنها 

مبتنی بر معیارهای آنان است.«
اشــتری البته بــه تفاوت های هنرمنــد و دیکتاتور نیز 
در همین یادداشــت کوتــاه التفات داشــت: »آنچه کار 
این دو را از هم جدا می ســازد، مقیاس و اندازه ای اســت 
 کــه در آن کار می کننــد. در یکی، مقیــاس کار تمامیت 
یک کشــور با همه مــردم اش اســت و در دیگری مقیاس 
کار یــک کتاب، یک بــوم، یک صحنه، یــک خانه یا یک 

تکه سنگ است.«
 در همیــن مقدمــه او همچنیــن عطــف اعتنایش به 
بلایــای خانمان ســوز رویابافی های رمانتیــک در عرصه 
سیاســت را بر پرده انداخت و ضمن اشــاره بدین امر که 
»نگرش هــای آرمانشــهرباورانه کــه وعده آینــده تابناک 
را به جــای میانمایگــی کنونــی می دادند، بــه نظام های 
تمامیت خواه قرن تغییر یافتند« و »به مرضی بسیار بدتر 
از مرضی که نخســت ادعای درمانش را داشــتند تبدیل 
شــدند«، از دســت رد زدن »نسل نو« به »ســینه مبلغان 
رویاهای سیاســی« خبر داد زیرا به زعم او آنها دریافته اند 
»که اینگ ونــه وعده ها تنها به کار پنهان کردن ترفندهای 
شــیطانی دیکتاتورهایی همچون لنین، اســتالین، مائو، 

هیتلر و موسولینی آمده است.«

ترجمه های تاریخی و سیاسی �
نکاتی که اشــتری در همین مقدمه از آگاهی جوانان 
از مصائب آرمان گرایی های انتزاعی و شــعارهای انقلابی 
طــرح می کنــد، شــاید چرایی شــروع دور جدیــدی از 
فعالیت های ترجمه ای او در دو دهه اخیر را روشــن کند؛ 
زمانی کــه او با ترجمه آثاری که همگی در نشــر »ثالث« 
به چاپ رسیدند و بعدتر در میان مخاطبان به کتاب های 
»جلد سرخ« معروف شــدند، زندگی و زمانه و پیامدهای 
حکمرانی مســتبدان را بر آفتاب افکند. او در این مســیر 
عــلاوه بر دیکتاتورهای مشــهوری که ذکرشــان رفت، به 
انتخاب کتاب هایی دســت زد درباره وضعیت کشورهای 
تحت ســیطره کمونیسم چون کره  شــمالی و بلوک شرق 
و شــخصیت هایی سیاســی چون صدام حســین، معمر 
قذافــی، برژنف، چائوشســکو، انــور خوجه، پــل پوت، 

چه گوارا، هوگو چاوز، بوخارین، تروتسکی و... 
در عیــن حــال در کنار این آثــار زندگینامــه ای، او به 
نقش روشــنفکران و ادبیات در مقابله با توتالیتاریسم نیز 
علاقه پیدا کرد و برخــی از کتاب های مهم در این زمینه 
را به فارســی برگرداند؛ کتاب هایی دوران ساز چون »امید 
علیه امید« نوشــته نادژدا ماندلشــتام و »دست نوشته ها 
نمی ســوزند« اثر میخائیل بولگاکــف. از دیگر کتاب های 
اشــتری در همین زمینــه نیز می توان بــه »ادبیات علیه 
اســتبداد؛ پاســترناک و ژیواگو«، »بایگانــی ادبی پلیس 
مخفی« و  »ســکوت همچون ســلاح« اشــاره کــرد. این 
آخــری، آخریــن کتابی بــود که از اشــتری بــه ویترین 
کتابفروشــی ها راه یافــت؛ اثــری درباره ایســاک بابل، 
روشــنفکری یهودی که نخست در خدمت تبلیغات نظام 
شوروی قرار گرفت، اما با روشن شدن تفاوت دیدگاه های 
او با نظام اســتالینی، بــه همان وضعیتی دچار شــد که 
دو هــزار نفــر دیگر از نویســندگان در حکومت شــوروی 
تجربــه کردنــد؛ از دســتگیری تا اعدام تا جــان دادن در 

اردوگاه های کار اجباری.

مترجمی پرفروش �
اســتقبالی کــه از این بازگردان های سیاســی شــد، 
البته قابل مقایســه با ترجمه های ســینمایی او نبود. در 
همین دوران درحالی که تیراژ کتاب کاهش پیدا می کرد، 
اشــتری به مترجمی برند با خوانندگانی ثابت و مشــتاق 
بدل شــد کــه کتاب هایش مــدام تجدیدچاپ می شــد. 
بخشــی از ایــن اســتقبال به تبحــر اشــتری در انتخاب 
کتاب هایی بازمی گشــت کــه در میانه تاریخ و داســتان، 
تحلیل هایی ســاده و همه فهم از وقایع جهان معاصر نیز 

به دست می دادند. 
این امر وقتی با ترجمه های روان اشــتری که چه بســا 
تجربه هــای او در روزنامه نــگاری نیــز در آن دخیل بود، 
همــراه می شــد، خوانندگانــی از لایه هــای مختلــف را 
جذب می کــرد. در این میان انتشــار منظم این کتاب ها 
در نشــری معتبر نیــز بی تاثیر نبــود اما درنهایت شــاید 
مهمتریــن دلیل ایــن موفقیت به هوشــمندی اشــتری 
در دریافــت گرایــش نوظهــور و روزافــزون نقــد چپ در 
 میان اقشــاری قابل توجه از جامعه ایران بازمی گشــت؛ 
مردمانــی معترض به وضعیت موجود که درســت یا غلط 
بر این باورند که چپ روی های سیاســی و روشنفکری در 
ایران معاصر، مسبب بروز نابه سامانی هایی انکارناشدنی 

شده است. 
بااین همه نبایــد فراموش کرد که مهمتر از انگاره های 
چپ، اشــتری با اســتبداد سر ستیز داشــت و به همین 
دلیل شــخصیت هایی را که در ترجمه هــای او بازخوانی 
و نقــد شــدند، بیــش از هرچیــز بایــد دیکتاتورهایــی 
دانســت که با تندروی  و خودکامگی، میلیون ها انســان 
 را به نابودی رســاندند و میراث حکمرانی شان، جوامعی 

آشوب زده بود.

اتحاد شوروی است. در این کتاب حوادثِ زندگی استالین از رسیدن 
بــه قدرت تا هنگام مرگش در مارس ۱953، بررســی شــده اســت. 
مانتیفوری برای نوشــتن این کتاب و کتاب دوم اش »استالین جان« 
اســناد زیادی را به مدت۱۰ سال و در 9 کشور مختلف بررسی کرده 
است. می توان ادعا کرد که هیچ نویسنده و پژوهشگر غربی ای تا این 

حد نتوانسته به استالین و اطرافیانش نزدیک شود.
- »مائــو: داســتان ناشــناخته«، نوشــته جانگ چنــگ و جان 
هالیدی. ایــن کتاب روایتی دقیــق، تازه، موثق و متفــاوت درباره 
زندگی شخصی و حرفه ای »مائو تســه تونگ« است. مائو، به عنوان 
حاکمــی قدرقدرت، 27 ســال بــر پرجمعیت ترین کشــور جهان، 
چیــن، حکم راند. کتاب حاضر، زندگی مائو را از بدو تولد تا آخرین 
لحظات زندگی اش روایت می کند. جانگ چنگ و جان هالیدی در 
این کتاب، با زبانی ســاده و روشــن، خواننده را با جوانبِ مختلفِ 
زندگــی مائو و اطرافیان سرشــناس او آشــنا می کننــد. این کتاب 
همچون یک فیلم ســینمایی ارزشــمند، مخاطب را لحظه به لحظه 

به دنبال قصه خود می کشاند.
- »لنین: زندگی انقلابی ســرخ«، نوشته رابرت سرویس. انقلاب 
روسیه با نام لنین گره خورده است. او یک نظریه پرداز و در ادامه یک 
انقلابی مارکسیســت است که زندگی پرفرازونشــیبی داشته است و 
توانست چیزی بســازد که دنیا را تغییر داد. رابرت سرویس در کتاب 

لنین:  زندگی مبارز سرخ داستان زندگی او را روایت کرده است.
- »چائوشســکو: ظهور و سقوط دیکتاتور ســرخ«، نوشته ادوارد 
بئر. بئر در کتاب چائوشسکو چند پرسش کلیدی را مطرح کرده و به 
آن ها پاســخ گفته اســت؛ چرا جهانیان برای بیش از دو دهه از عمق 
شقاوت های رژیم چائوشســکو بی اطلاع باقی مانده بودند؟ این زن 
و شوهر چگونه توانستند قدرت فائقه در رومانی را غصب کنند؟ چه 
عامل یا عواملی در پیشــینه تاریخی رومانی وجود داشته که موجب 
بروز چنین دیکتاتوری کمونیســتی بیزانســی ای شــد؟یک ربع قرن 
حاکمیت جاهلانه چائوشسکو چه آسیب های روانی ای به مردم وارد 

کرد؟
۲-روایتهایشخصی:قدرتبیقدرتان

اشــتری با ترجمه خاطــرات و شــهادت های شــخصی، صدای 
کســانی را که زیر سایه ســرکوب زندگی کردند، به گوش خوانندگان 
رســاند. این آثار ـ که با حساســیت و دقت ترجمه شدندـ تجربه های 

انسانی را در برابر رژیم های خودکامه به تصویر می کشند.
- »آکواریوم هــای پیونگ یانــگ«، اثر کانگ چول هــوان. کانگ 
چول هوان در کتاب آکواریوم  های پیونگ  یانگ، قصه واقعی زندگی 
خــود را تعریف می کند. کانگ چول  هــوان در آکواریوم  های پیونگ  
یانگ، بــرای اولین بار پرده از اردوگاه های کار اجباری کره  شــمالی 
برداشته است. اهمیت این کتاب از حیث افشای شبکه اردوگاه های 
کار اجباری در کره شــمالی برابر با کتاب »یــک روز در زندگی ایوان 
دنیســوویچ« اثر الکســاندر سولژنیتســین اســت؛ کتابــی که برای 
اولین بار در ســال ۱962 جزئیات نظام اردوگاهی در شــوروی سابق 

را افشا کرد. 
- »امید علیه امید«، نوشــته نادژدا ماندلشتام. نادژدا ماندلشتام 
در ایــن کتــاب به شــرح زندگی خود و همســر شــاعرش، اوســیپ 
ماندلشــتام در فاصله ســال های ۱934 تا ۱938 می پردازد. همسر 
او از منتقدان نظام حاکم شــوروی بود و سرانجام در اردوگاه های کار 
اجباری در ســیبری جان باخت. زمانی که ماندلشتام، این کتاب را 
نوشت، امکان چاپش در شوروی فراهم نبود. پس آن دست نوشته ها 

پنهانی به انگلیس منتقل و در آنجا ترجمه و منتشر شد.

۳-مقاومتازطریقفرهنگ:ادبیاتوطنزدربرابرسرکوب
اشــتری با ترجمه آثاری که به نقش فرهنــگ و ادبیات در مبارزه 
با اســتبداد می پرداختند، نشــان داد که کلمات می توانند سلاحی 
قدرتمنــد باشــند. این آثــار ـ که با نثــری روان و جذاب به فارســی 

برگردانده شدند ـ به خوانندگان الهام بخشیدند.
- »ادبیات علیه استبداد«، اثر پیتر فین. کتاب به همان شیوه ای 
هیجان انگیز اســت که هر تریلر جنگ ســردِ دیگری. پاســترناک از 
دل مشــغولی هایش واضح و توانا سربرمی آورد. سروصدایی که دکتر 
ژیواگــو به پا کرد مهم تریــن جنجال ادبی در جهان پســاجنگ بود و 
نویسندگان کتاب ـ فین و کووی ـ این جنجال را به شکلی همه جانبه 
و بــا در نظر گرفتن همه جذابیت های حاشــیه ای و غیرحاشــیه ای 
آن بــه خواننده ارائه کرده انــد. جنجال دکتر ژیواگــو حتی حالا نیز 

پیامدهای خودش را دارد.
- »شــوری ضد شــوری«، نوشــته ولادیمیر واینوویــچ. این کتاب 
مانند دیگر آثار واینوویچ طنز است، اما نیش قلم در این کتاب متوجه 
کلیت نظام شــوروی است. این اثر مجموعه ای است از داستان های 
کوتاه، مقالات و مطالبی که گاهی آمیزه ای از تخیلِ داستان نویسانه 
و واقعیت به شمار می رود. بااین حال تقریباً بیشتر مطالب اش برگرفته 
از زندگی خود نویســنده یا در مواردی، زندگی دوستان و آشنایانش 
است. بوروکرات های بی سواد حزبی، امنیه چی های خشن و نادان، 
نویســندگان مرعوب و مــزدور و مردم عادی ازجمله شــخصیت های 

اصلی در کتاب واینوویچ هستند. 
۴-رهبرانبلوکشرق:ملغمهایازدیوانگیوخودکامگی

اشــتری مجموعــه ای از آثار دربــاره رهبران بلوک شــرق ازجمله 
نیکیتا خروشــچف، میخائیل گورباچف، انور خوجه، لئون تروتسکی 
و نیکــولای بوخارین، ترجمــه کرد. این آثار، که به بررســی زندگی و 
سیاســت های ایــن شــخصیت ها می پردازنــد، دیدگاهــی جامع از 
کمونیسم در خارج از شوروی ارائه می دهند. ترجمه های اشتری، با 
دقت در حفظ جزئیات تاریخی، این مجموعه را به منبعی ارزشــمند 

برای مطالعه تاریخ قرن بیستم تبدیل کردند.
بــا مــرگ بیژن اشــتری، جامعه فکــری ایران چراغی روشــنگر و 
صدایی نادر را از دســت داد. نام او نــه در کتاب ها، که در عمق فهم 
و آگاهی خوانندگانش حک خواهد شــد؛ میراثی گران بها از واژگانی 

که زندگی بخشید و اندیشه هایی که بیدار کرد.


